نكات ظريف در نامه هاي پيامبر
شماره  16  تابستان و پاییز 85
با دقت در سه نامه ارسالى پيامبر اكرم‏صلى‏اللّه‏عليه‏وآله به حاكمان و شاهان جهان، نكات مهمى پيرامون اين نامه‏ها مطرح است. در اين نوشتار پس از درج متن فارسى اين سه نامه، به 4 نكته اشاره مى‏كنيم.

1. نامه به پادشاه ايران‏

به نام خداوند بخشنده مهربان. از محمد، فرستاده خداوند، به كسرى‏ بزرگ ايران فارس. سلام بر كسى كه پيرو حق باشد؛ به خدا و پيامبر خدا ايمان آورد و شهادت دهد كه جز خداى يگانه، خدايى نيست و شريك ندارد و به راستى كه محمدصلى‏اللّه‏عليه‏وآله ، بنده و پيامبر اوست.
من به دستور خداى متعال، تو را به او دعوت مى‏كنم؛ زيرا من فرستاده خدا به سوى همه مردم هستم تا آنها را انذار كنم؛ مادامى كه زنده هستند و حجت را بر كافران تمام كنم. اسلام بياور تا در امان باشى و اگر امتناع كنى، گناه ملت مجوس بر ذمّه توست.1

2. نامه به قيصر روم‏

به نام خداوند بخشنده مهربان. از محمد، پسر عبدالله، به هرْقل، بزرگ روم.
سلام بر كسى كه از حق پيروى كند؛ پس من تو را به دين اسلام فرا مى‏خوانم. مسلمان شو تا در امان باشى و در اين صورت، خداوند به تو دو ثواب مى‏دهد (ثواب ايمان خود و ملت خود) و اگر از اين كار امتناع ورزى، گناه زيردستانت (كارمندان و كشاورزان) نيز بر گردن توست (اى اهل كتاب! ما شما را به چيزى كه مشترك بين ما و شماست، مى‏خوانيم؛ اين كه غير از خداى يكتا را نپرستيم و ديگرى را شريك او قرار ندهيم و بعضى از ما، بعضى ديگر را به خدايى قبول نكنند؛ پس اى محمد! هرگاه آنان از دين اسلام سرپيچى كردند، بگو شاهد باشيد كه ما مسلمانيم.2

3. نامه به حاكم مصر

به نام خداوند بخشنده مهربان. از محمد، پسر عبدالله، به «مُقُوقِس»، بزرگ قِبطيان 
درود بر كسى كه از حق پيروى كند؛ پس به راستى كه من تو را به آيين اسلام دعوت مى‏كنم. اسلام بياور تا در امان باشى و خداوند به تو پاداش دو برابر دهد و اِلا گناه اهل قبط نيز بر دوش تو خواهد بود.3
**

نكته اول‏

پيامبر علاوه بر تبليغ و ارشاد توده مردم، از سران حكومت‏ها و امپراتورهاى غافل نشد و اين دو را در كنار هم مورد توجه قرار داد؛ زيرا توجه به يكى و غفلت از ديگرى، هرگز نمى‏توانست در ترويج دين اسلام، ثمربخش باشد. تجربه تاريخى، اين حقيقت را بيشتر آشكار مى‏كند. در طول تاريخ، رهبرانى مانند سيد جمال‏الدين اسدآبادى كه فقط به سراغ رجال سياسى و رهبران جامعه رفتند، نتوانستند در مبارزات اصلاح‏طلبانه خويش، چندان موفقيتى به دست آورند. همچنين رهبرانى كه جامعه را رها كردند و تنها به ارشاد و هدايت توده مردم - در بُعد فردى و عبادى - بسنده كردند، در كار خود ناكام ماندند. حضرت امام خمينى، با الهام از مكتب راستين پيامبر اعظم‏صلى‏اللّه‏عليه‏وآله ، ضمن تبليغ و ارشاد مردم و ارتباط مستمر با آنان، در يك جبهه گسترده ديگر مبارزه تاريخى خود را - در جهت اصلاح جامعه - با سران رژيم سلطنتى ايران و دولت‏هاى آمريكا، شوروى، انگليس و اسراييل آغاز كرد و توانست با پيروزى بر همه آنها، حاكميت اسلامى را در سرزمين اسلامى ايران پايه‏گذارى كند و مردم و جامعه را از گمراهى و ضلالت رهايى سازد.

نكته دوم‏

از لابلاى نامه‏هاى پيامبر، به خوبى استفاده مى‏شود كه: بنابر اصل «الناس على دين ملوكهم»، مردم تابع رهبران و مديران سياسى و اجرايى خويش هستند. اگر آنها اصلاح شوند، مردم نيز اصلاح خواهند شد و اگر گمراه و فاسق باشند، مردم نيز گرفتار انواع و اقسام رذايل اخلاقى خواهند شد.
از اين رو، اگر رهبران و مديران جامعه خود هدايت شوند و عملكرد خداپسندانه داشته باشند، خداوند دو پاداش به آنها خواهد داد؛ يكى به عملكرد خودشان و ديگرى به عملكرد مردمى كه از آنان پيروى كردند و چنان كه گمراه شدند، چون مردم را هم به گمراهى مى‏كشند، عذابشان دو برابر خواهد شد.

نكته سوم‏

در مكتب پيامبر اعظم، اولويت با امر به معروف و نهى از منكرهاى سياسى و بين المللى است؛ چون در واقع، اينها منشأ و علت اصلى معروف و منكرهاى فردى به شمار مى‏آيند. اگر در مرحله نخست، مبارزه با منكرهاى كلان در سطح جهانى انجام نگيرد و حكومت‏هاى عدالت محور به جاى حاكميت‏هاى استكبارى جايگزين نشوند، اجرا و تحقق امر به معروف و نهى از منكر فردى با مشكل جدى مواجه خواهد شد و به همين دليل، پيامبر پيش از آن كه با مردم كشورهاى ايران، مصر، روم و... ارتباط برقرار كند، اول به سراغ سران ملت‏ها رفت و طى پيام‏هايى در صدد اصلاح حاكميت‏ها بر آمد.
ما ضمن اين كه بايد در سطح گسترده، براى تبليغ، ارشاد و امر به معروف و نهى از منكر فردى برنامه‏ريزى داشته باشيم، از پيام رسانى در سطح بين المللى و در نهايت اصلاح حاكميت‏هاى استكبارى نيز نبايد غفلت كنيم و بايد در جهت اصلاح و يا تغيير ماهيت آنها تلاش كنيم و الاّ در هدايت مردم و ايجاد مدينه فاضله، موفق نخواهيم شد.

نكته چهارم‏

از محتواى نامه‏ها چنين برداشت مى‏شود كه پيامبر اعظم‏صلى‏اللّه‏عليه‏وآله ، پيامبر همه انسان‏هاست و براى هدايت همه بشريت مبعوث شده است و اختصاص به امت اسلامى ندارد؛ خداى متعال نيز مى‏فرمايد: «ما ارسلناك الا رحمة للعالمين».
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